
در سال های اخیر مینی سریال های 
موس��وم به کم��دی  - رمانتیک در 
جهان و همچنین در ایران بس��یار 
مورد اقبال قرار گرفته اند. س��الانه 
سریال های مختلفی توسط مهم ترین 
کمپان��ی جهان در ای��ن گونه ژانر 
ساخته می شوند و مخاطبانی از سراسر جهان جذب می کنند. یکی 
از جدیدترین سریال ها در این ژانر سریال چهارفصل است که توسط 
کمپانی نتفلیکس ساخته شده و در ماه اخیر منتشر شده است اما 
نتیجه نهایی جز شکست و آبروریزی عایدی چندانی برای نتفلیکس 
نداشته است. در این نوشتار بر آن هستیم تا نخست نگاهی کوتاه به 
این ژانر داشته باشیم و سپس با بررسی سریال چهارفصل )2025( 

علت شکست این سریال برای نتفلیکس را ارزیابی خواهیم کرد.
کمدی  - رمانتیک چیست؟ ■

ژانر کمدی - رمانتیک، با تلفیق طنز و احساسات عاشقانه، یکی از 
محبوب ترین گونه های روایی در تلویزیون و سینماست که مخاطبان را 
به سفری دل چسب و سرگرم کننده دعوت می کند. این ژانر می کوشد 
با تمرکز بر روابط عاطفی، سوءتفاهم های خنده دار و رشد شخصیتی 
کاراکترها، فضایی خلق  کند که هم قلب مخاطب را گرم  کند و هم 
لبخن��د بر لب او بیاورد. کمدی - رمانتیک معمولا با بهره گیری از 
دیالوگ های تیز، موقعیت های طنزآمیز و لحظات احساسی، تعادلی 
بی��ن خنده و تأمل برقرار می کن��د. برخلاف کمدی های صرف که 
ممکن است صرفاً به شوخی های سطحی بسنده کنند، این ژانر با 
کاوش در پیچیدگی های عشق، دوستی و چالش های زندگی روزمره، 
عمق عاطفی را به طنز پیوند می زند. از نمونه های برجسته در این 
ژانر می توان به »این ما هس��تیم« )2022-2016( اشاره کرد که با 
روایت چند لایه زندگی خانوادگی و روابط عاشقانه، احساسات عمیق 
را با طنز ظریف و قابل  لمس درمی آمیزد. این سریال با استفاده از 
فلش بک ها و داس��تان گویی غیرخطی، کاراکترهایی خلق می کند 
که تماشاگر با ش��ادی ها و غم های شان هم مسیر می شود. »عشق 
مدرن« )2019( نیز با مجموعه ای از داستان های کوتاه عاشقانه، از 
روابط عجیب تا عشق های ماندگار، با طنزی هوشمندانه و لحظاتی 
تأثیرگذار، روابط انسانی را با صداقت به تصویر می کشد. »والدین« 
)2010( نمونه  دیگری است که با تمرکز بر پویایی های خانوادگی، از 
تنش های والدینی تا روابط عاشقانه، طنز روزمره را با عمق احساسی 
ترکی��ب می کند و مخاطب را به خنده و گریه وام��ی دارد. »اداره« 
)2005( نیز هرچند بیشتر کمدی است با داستان عاشقانه  جیم و 
پم، عناصر رمانتیک را با طنز محیط کار پیوند می زند. این سریال ها 
با شخصیت پردازی عمیق، دیالوگ های هوشمندانه و داستان گویی 
اصیل، اس��تانداردی بالا در ژان��ر کمدی - رمانتیک ارائه می دهند. 
برخلاف چهارفصل که در دام کلیشه ها و فقدان عمق گرفتار شده، 
این آثار با ایجاد ارتباط عاطفی و طنز واقعی، تجربه ای ماندگار برای 
مخاطب رقم می زنند و نشان می دهند که کمدی - رمانتیک می تواند 

هم سرگرم کننده و هم عمیقا تأثیرگذار باشد.
چهارفصل درباره چه سخن می گوید؟! ■

سریال چهارفصل )2025( به کارگردانی و خلق شده توسط 
تینا فی، لنگ فیش��ر و تریسی ویگفیلد، اقتباسی است از فیلم 
کلاسیک آلن آلدا که در سال 1981 ساخته شده است. این کمدی  
- رمانتیک 8  قسمتی با وعده  کاوشی عمیق در پیچیدگی های 
روابط میانس��الی و دوستی های دیرپا، تماشاگر را به سفری در 
لوکیشن های فریبنده  تعطیلات فصلی دعوت می کند اما آنچه 
می توانست به یک اثر تأثیرگذار و پراحساس بدل شود، در باتلاقی 
از کلیشه های خسته کننده، شخصیت پردازی های سطحی و فقدان 
اصالت عاطفی گرفتار شده است. در مقایسه با آثاری چون »این ما 
هستیم« و »عشق مدرن« که با روایت های چند لایه و احساسی 
خود قلب مخاطبان را تسخیر کرده اند، چهارفصل به یک تجربه  
بی روح و ناکام تبدیل می شود که حتی حضور ستارگان بزرگی 
چون تینا فی، اس��تیو کارل و جین کراکوفسکی نیز نمی تواند 
آن را از س��قوط نجات دهد. روایت س��ریال حول محور ۳ زوج 
میانس��ال می چرخد: بث )تینا فی( و جک )استیو کارل(، کیت 
)جین کراکوفسکی( و دیوید )ویل فورته( و لورن )مگان استالتر( 
و مت )کالم ورثی(. این زوج ها هر فصل در لوکیشن هایی بصری 
خیره کننده - از سواحل آفتاب سوخته  کالیفرنیا تا کلبه های برفی 
کل��رادو - گرد هم می آیند ت��ا روابط خود را در برابر پس زمینه  
تغیی��رات فصلی طبیعت به بوته  آزمایش بگذارند. ایده  محوری 
س��ریال که از استعاره  فصل ها برای بازنمایی تحولات عاطفی و 
ش��خصیتی استفاده می کند، در نگاه نخست نویدبخش به نظر 
می رسد. با این حال، اجرا چنان فاقد عمق و خلاقیت است که این 
پتانسیل به  سرعت به هدر می رود. برخلاف »این ما هستیم« که با 
استفاده  استادانه از فلش بک ها و روایت های غیرخطی، لایه های 

عمیقی از زندگی خانوادگی و عاطفی را می کاود، »چهارفصل« 
در سطحی ترین لایه های روایت باقی می ماند و هرگز نمی تواند 

به قلب یا ذهن تماشاگر نفوذ کند.
فقدان شخصیت پردازی ■

اساسا شخصیت پردازی در خلق کمدی  - رمانتیک بسیار مهم 
است. گواه این مدعا شخصیت های ماندگاری است که مخاطبان از 
این آثار با خود به آینده می برند و درباره آن سخن می گویند اما در 
سریال چهارفصل این امر مهم به پاشنه  آشیل بدل شده است. بث، 
روان درمانگری که قرار است به  عنوان محور عاطفی و فکری داستان 
عمل کند، به جای یک کاراکتر چندبعدی، به شخصیتی عصبی و 
خودمحور تقلیل یافته که مشکلاتش نه تنها همدلی برانگیز نیستند، 
بلکه به  طرز آزاردهنده ای پیش پاافتاده به نظر می رسند. جک، با بازی 
استیو کارل که در آثار پیشین خود مانند »اداره« توانایی اش در ترکیب 
کمدی و درام را به اثبات رسانده، در اینجا به یک کلیشه  خسته کننده 
از مردی درگیر بحران میانسالی محدود شده است. کیت و دیوید، 
با وجود پتانسیل طنزآمیز جین کراکوفسکی و ویل فورته، قربانی 
دیالوگ های بی جان و خطوط داستانی بی رمق شده اند. زوج جوان تر، 
لورن و مت، نیز که ظاهراً برای تزریق انرژی به روایت وارد شده اند، 
بیشتر شبیه الحاقاتی بی هدف هستند تا شخصیت هایی با هویت و 
عمق. در مقایسه با »این ما هستیم« که هر یک از کاراکترهایش، از 
رندال با عمق عاطفی اش تا کیت، با دقت و حساسیت خلق شده اند، 
شخصیت های »چهارفصل« به عروسک هایی مقوایی شبیه است که 
در لوکیشن های لوکس به این سو و آن سو حرکت می کنند. حتی 
عشق مدرن، با داستان های کوتاه اما پراحساس خود، موفق می شود 
کاراکترهایی خلق کند که در عرض چند دقیقه تماشاگر را با خود 
همراه می کنند، در حالی که چهارفصل در طول 8 اپیزود، حتی یک 

لحظه  واقعی و تأثیرگذار خلق نمی کند.
فقدان طنز ■

طنز که باید روح یک کمدی - رمانتیک باش��د، در چهارفصل 

به طرز تأسف باری غایب است. دیالوگ ها که انتظار می رفت با توجه 
به س��ابقه  تینا فی در خلق کمدی های تیزی چون ۳0 راک، پر از 
شوخی های هوشمندانه و درخشان باشند، به مجموعه ای از لطیفه های 
کلیشه ای و بی مزه درباره  میانسالی محدود شده اند. شوخی هایی درباره  
کمردرد، اضطراب پیری یا بحث های تکراری درباره  بازنشستگی نه تنها 
خنده ای برنمی انگیزند، بلکه گاهی چنان پیش پا افتاده اند که انگار 
از یک کمدی درجه  2 دهه  80 وام گرفته شده اند. برای نمونه، در 
اپیزود سوم، تلاش برای طنز در گفت وگویی درباره  انتخاب مقصد 
تعطیلات به دیالوگ هایی بی روح منجر می شود که حتی بازیگران 
بااستعداد نیز نمی توانند آنها را نجات دهند. به یک  معنا سریال عملا 
به ملغمه ای از شوخی های لوس، بی معنا و ناموفق بدل شده که در 

خلق بدیهی ترین لحظات طنز هم عمیقا ناموفق است.
ناکامی در روایت ■

از منظر روایت، چهارفصل به  طرز فاجعه باری ناکام است. کاراکترها 
چنان در دنیای پرزرق وبرق و خودساخته  خود غرق شده اند که همدلی 
ب��ا آنها به یک عمل غیرممکن تبدیل می ش��ود. تعطیلات مجلل، 
ویلاهای اشرافی و مشکلاتی که به نظر می رسد صرفاً برای قشر مرفه 
قابل  فهم باشند، سریال را به اثری بی ارتباط با واقعیت های زندگی 
روزمره تبدیل کرده است. این در تضاد کامل با »والدین« است که 
با تمرکز بر چالش های واقعی خانوادگی، از مسائل مالی تا تنش های 
بین نسلی، تماشاگران را به خود جذب می کند. حتی عشق مدرن، با 
داستان هایی که در بستر زندگی شهری و روابط انسانی ساده روایت 
می شوند، موفق می شود احساسی جهانی و قابل  لمس خلق کند، 
در حالی که چهارفصل در لوکیشن های فریبنده اش گم می شود و 
هیچ گاه به عمق انس��انی نمی رسد. فیلمنامه  سریال که باید موتور 
محرک روایت باشد، از فقدان خلاقیت و جاه طلبی رنج می برد. خطوط 
داستانی به  گونه ای پیش می روند که انگار نویسندگان صرفاً به دنبال 
پر کردن زمان بوده اند، نه خلق چیزی نوآورانه یا معنادار. برای مثال، 
در اپیزود پنجم، یک درگیری ظاهرا کلیدی بین بث و جک درباره  

آینده  رابطه شان به  سرعت با یک راه حل سطحی و قابل پیش بینی حل 
می شود، بدون اینکه به پیچیدگی های عاطفی یا روانی رابطه بپردازد. 
این در حالی اس��ت که »این ما هس��تیم« با استفاده از روایت های 
چندلایه و فلش بک های هوشمندانه، هر درگیری را به فرصتی برای 

کاوش عمیق تر در روان کاراکترها تبدیل می کند.
زیبایی بصری ■

از منظر بصری، سریال با لوکیشن های خیره کننده و فیلمبرداری 
خوش س��اخت خود تلاش می کند امتیازی کس��ب کن��د اما این 
زیبایی های ظاهری نمی توانند جای خالی یک روایت منس��جم و 
کاراکترهای دوست داش��تنی را پر کنند. تصاویر سواحل آفتابی و 
کوه های برفی، هرچند چشم نواز، در خدمت داستانی قرار نمی گیرند 
که ارزش این شکوه بصری را داشته باشد. در مقایسه، عشق مدرن 
با اس��تفاده  هوشمندانه از لوکیشن های ساده  شهری، حس و حال 
واقعی تری به داستان هایش می بخشد و »این ما هستیم« با تمرکز 
بر جزئیات روزمره  زندگی، فضایی خلق می کند که تماش��اگر را به 
خود جذب می کند. درواقع چهارفصل مملو است از مناظر بصری 
زیبا که از قضا می تواند مخاطب را جذب کند اما پرواضح است که 
در غیاب روایت مناسب و شخصیت های همدلی برانگیز که اساس 

کمدی  - رمانتیک را می سازد، این تلاش ناکام خواهد ماند.
در اسارت کلیشه ها ■

چهارفصل در تلاش برای پیروی از کلیشه های رایج هالیوودی، 
به گونه ای مصنوعی و مشمئزکننده، شخصیت هایی مانند یک کاراکتر 
سیاه پوست و یک زوج همجنس گرا را به روایت خود تزریق کرده است. 
این انتخاب ها که ظاهرا برای نمایش تنوع و فراگیری انجام شده اند، به 
 جای افزودن عمق به داستان، به نظر می رسد صرفاً برای تیک زدن 
چک لیست های هالیوودی گنجانده شده اند. شخصیت سیاه پوست که 
احتمالا برای برآورده کردن انتظار تنوع نژادی طراحی شده، اغلب به 
حاشیه رانده شده و فاقد توسعه  شخصیتی معنادار است، به  طوری 
که حضورش بیشتر نمادین به نظر می رسد تا تأثیرگذار. به همین 
ترتیب، اصرار بر پرداختن به جزئیات رابطه یک زوج همجنس گرا 
به کلیشه ای سطحی، قابل  پیش بینی و تهوع آور فروکاسته شده و 
نقش شان در حد یک عنصر تزئینی باقی می ماند. چنانکه از اپیزود 
سوم به بعد عملا تماشای سریال  به امری سخت بدل می شود، چرا 
که باید کلیشه های هالیوودی را تحمل کنیم بدون آنکه قصه ای را 

شاهد باشیم.
بازیگران مهم در غیاب قصه درگیرکننده ■

مقایس��ه  چهارفصل با فیلم اصلی آلن آلدا نیز به ضرر س��ریال 
تمام می شود. فیلم آلدا با دیالوگ های تیز، شخصیت پردازی دقیق 
و صداقت عاطفی، تصویری واقعی و تأثیرگذار از روابط و میانسالی 
ارائه می داد اما اقتباس نتفلیکس، با وجود حضور ستارگان، به اثری 
بی روح و بی هدف تبدیل شده است. لحظه های احساسی سریال که 
قرار است تماشاگر را تحت  تأثیر قرار دهند، به دلیل اجراهای بیش 
از حد نمایشی و دیالوگ های مصنوعی، به چیزی شبیه یک ملودرام 
بی کیفیت فروکاسته می شوند. برای مثال، در اپیزود پایانی، تلاش برای 
خلق یک لحظه  عاطفی درباره  دوستی و گذر زمان به دلیل نبود عمق 
در کاراکترها، به یک سکانس سست و احساساتی تبدیل می شود که 
بیشتر به تبلیغات تجاری شبیه است تا یک اثر سینمایی. بازیگران 
س��ریال، با وجود استعداد بی چون وچرای خود، قربانی فیلمنامه ای 
شده اند که هیچ فضایی برای درخشش به آنها نمی دهد. تینا فی که 
در ۳0 راک با طنز تیز و کاراکترهای چندلایه اش تماشاگران را مسحور 
کرد، در اینجا در نقشی گرفتار شده که هیچ فرصتی برای خلاقیت 
به او نمی دهد. استیو کارل که در »اداره« نشان داد می تواند کمدی 
و درام را به  زیبایی ترکیب کند، در چهارفصل به کاراکتری محدود 
شده که هیچ  چیز جدیدی برای عرضه ندارد. جین کراکوفسکی که 
معمولا با انرژی و طنز منحصربه فردش صحنه را تسخیر می کند، در 
اینجا به حاشیه رانده شده و فرصت درخشش ندارد. این در حالی 
اس��ت که در سریال هایی مانند والدین یا این ما هستیم، بازیگران 
حتی در نقش های فرعی نیز فرصت می یابند تا کاراکترهای شان را 
به یادماندنی کنند. در نهایت می توان گفت چهارفصل نمونه بارزی 
است از شکست در خلق یک کمدی - رمانتیک. این سریال اما اثری 
است سرد، کلیشه ای و بی ارتباط با تماشاگر. برخلاف سریال این ما 
هستیم که با هر اپیزود تماشاگر را به خنده، گریه و تأمل وامی دارد، 
یا سریال عشق مدرن که با داستان های کوتاه اما عمیقش قلب ها را 
تسخیر می کند، چهارفصل نه خنده می آفریند، نه اشک می انگیزد و 
نه تأثیری ماندگار برجا می گذارد. سریال مطلقا چیزی تحت عنوان، 
کمدی، رمانتیسم، روایت، ش��خصیت پردازی و... در چنته ندارد و 
صرفا بر اساس الگوهای موفق سابق ساخته شده است. سریال مملو 
است از کلیشه های سرسام، پند و اندرزهای تکراری و شکوه بصری 
که پیوسته مخاطب را پس می زند و نمی تواند حتی در یک اپیزود 

از 8 اپیزود موفق باشد.
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هر كس دوست دارد عمرش افزون و روزيش فراوان باشد، به 
پدر و مادرش صله و احسان كند. اين كار او اطاعت خداست و 

همين طور با خويشان خود صله رحم به  جا آورد. فرهنگ و هنر
یکشنبه 29 تیر 14۰4

وطن امروز    شماره 4368

کاتولیک تر از پاپ!
می گویند یک یهودی 
مسلمان  در همدان 
شده بود. بعد خیلی 
به آداب اسلام پایبند 
شده بود؛ خیلی زیاد! 
این موجب سوءظن 
مرحوم آسید عبدالمجید که یکی از علمای همدان 
بود، شده بود که این قضیه چیست. یک وقت خواسته 
بودش، گفته بود که تو مرا می شناسی؟ گفت: بله. 
گفت: من کی ام؟ گفت: شما آقاي آسید عبدالمجید. 
گفت: من از اولاد پیغمبرم؟ گفت: بله. تو کی؟ من 
یک یهودی بودم، پدرانم یهودی بودند و تازه مسلمان 
شده ام. گفته بود: نکته اینکه تو تازه مسلمان که همه 
پدران��ت هم یهودی بودند و من هم س��ید و اولاد 
پیغمبر و ملا و این چیزها، تو از من بیشتر مقدسی، 

این نکته این چیست؟ 
من ش��نیدم که یهودی گذاشت و رفت! معلوم 
ش��د حقه زده. یک قضیه ای بوده. می خواس��ته با 
صورت اسلامی کارش را بکند. تو یهودی ها این گونه 

کارها هست. 
سیدروح الله موسوی خمینی
صحیفه امام
جلد 8، صفحات 1۴۳ و 1۴۴

***
سانسور، قدرت، اطلاعات

در گذشته سانسور از طریق مسدود کردن جریان 
اطلاعات به اجرا درمی آمد. در قرن بیس��ت ویکم از 
طریق غوطه ور کردن انسان ها در سیلاب اطلاعات 

بی اهمیت و نامربوط عملی می شود.
انسان ها واقعاً نمی دانند به چه چیزی توجه نشان 
دهند و اغلب وقت خود را صرف بحث و بررسی درباره 

موضوعات فرعی می کنند.
در زمان ه��ای دور، ق��درت  داش��تن ب��ه معنی 
دسترس��ی ب��ه اطلاعات بود. اکن��ون قدرت یعنی 
آگاه��ی بر اینکه از چه چیز ]از چه اطلاعاتی[ باید 

چشم پوشید.
یووال نوح هراری
انسان خداگونه
زهرا عالی - فرهنگ نشر نو

***
 مردان ما برای این کار 

کفایت می کنند...
لحظات دیدار همان طور که از قبل گفته شده بود، 
کوتاه و رو به پایان بود. در یک لحظه به خانم حجازی 
اشاره کردم تقاضایی را که در مسیر به ایشان سپردم 

به سید حسن بگوید، بیان کند.
خان��م حجازی هم که خود از جنس مقاومت و 
دنیای مجاهدت هاست و نور مجالس اهل بیتی که 
پدر مرحوم شان در آبادان اقامه می کردند از کودکی 
در جان ش��ان نشسته است، خطاب به سید حسن 
این طور گفتند: خواهران مان تقاضا کرده اند خدمت 
شما بگوییم اجازه بدهید ما در کنار شما، در میان 
جبهه های مقاومت حضور داشته باشیم. ما هم در 
این راه خدمت بکنیم. ما آماده جهادیم. این توفیق 

را به ما خواهران تان هم بدهید.
آقاس��ید با لبخند و نرمی سخن بیش از بیانات 
قبلی ش��ان تشکر کردند و پاسخی به این مضمون 
دادند: برادران شما محکم و مقتدر، دشمن را شکست 
خواهن��د داد. آنها ب��رای این امر کفایت می کنند و 
ضرورتی برای حض��ور خواهران مان در جبهه های 

نبرد نظامی نیست.
فائزه طاووسی
دیدار با دبیرکل

]روایت هایی از دیدار با شهید سیدحسن نصرالله[ 
صفحات 2۳۷ و 2۳8

***
تفکر مدرن و فراموشی

ذات تفکر مدرن، شکاک و سخت باور است. انسان 
م��درن، معنای تقدس و رم��ز و راز غیبی را درک 
نمی کند و روش »تجربه« را به  جای آن نشانده است. 
در حقیقت، او خود را داور نگرش ها می داند. در بینش 
او، ارزش ه��ا با هم می جنگند و او از میان آنها برای 
خود حق انتخاب قائل است. طبیعی است که تجربه 
همه  جا پاسخگو نیست. این عدم پاسخگویی، انسان 
مدرن را دچار اضطراب می کند. وقتی انسان »غیب« 
را انکار کند دچار ترس و واهمه می شود. دلهره و ترس 
ناشی از خلأ در پشتوانه فکری است. کسی که برای 
سؤالاتش پاسخی نیابد، ناچار است سوالاتش را به 
فراموشی بسپارد. بس��یاری از شئون اجتماعی در 
غرب مدرن، به جهت همین فراموشی تولید شده اند.
وحید یامین پور
ماجرای فکر آوینی
نشر معارف - صفحه 19

***
مه رویان و بدگویان!

یکی را از علما پرسیدند که یکی با ماه رویی است 
در خلوت نشسته، و درها بسته، و رقیبان ]نگهبانان[ 
خفته، و نفسْ طالب، و شهوت غالب، چنانکه عرب 
گوید: الَتَّمرُ یانعٌِ وَ النّاطورُ غیرُ مانعٍ ]خرما رس��یده 
اس��ت و باغبان هم مانع نیست[. هیچ باشد که به 

قوّت پرهیزگاری ازو به سلامت بماند؟ 
گفت: اگر از مه رویان به سلامت بماند، از بدگویان 

نماند!
شاید پسِ کار خویشتن بنشستن

لیکن نتوان زبان مردم بستن
سعدی شیرازی
گلستان سعدی
باب پنجم: در عشق و جوانی، حکایت دوازدهم
محمدعلی فروغی
انتشارات امیرکبیر
صفحه 1۳6

گردآورنده:تقی دژاکام

به عبارت دیگران

آراز مطلب زاده

 نگاهی به سریال کمدی - رمانتیک »چهارفصل« 
که از محصولات اخیر نتفلیکس است

 چگونه  سریال 
ناموفق بسازیم؟!

ادامه از صفحه اول
ده ها داده نما و ویدئوگرافی درباره 
چرایی و چگونگی سیل منتشر شده 
و همچنان انتشار روایاتی از قربانیان 
بویژه کودکانی که در یک اردوی آخر 
هفته  در یک کمپ تفریحی به س��ر 
می بردند، ادامه دارد. ترامپ در سفری کوتاه به تگزاس، بر خلاف 
افکار عمومی، عملکرد آژانس امداد اضطراری فدرال آمریکا را در 
ماجرای سیل تگزاس مناسب خواند اما همچنان درباره حذف این 
نهاد امدادی در رس��انه های آمریکا صحبت می شود. با این حال، 
پرسش از عملکرد مقامات دولتی آمریکا در آنچه سی ان ان »تراژدی« 
س��یل تگزاس خوانده، هرگز پای چالش خبرنگاران و رسانه ها با 
کاخ س��فید و ش��خص ترامپ درباره بمباران تأسیسات هسته ای 
ایران نرس��یده است. بر اساس نظرس��نجی گروه تایسون که در 
وب سایت آکسیوس بازتاب یافته، 55 درصد آمریکایی ها از بمباران 
تأسیسات هسته ای ایران حمایت کرده اند. 2 نکته در خور توجه 
درباره این نظرسنجی آن است که آکسیوس تصریح دارد اگرچه 
پرسش شوندگان جمهوری خواه به طور قاطع با این حملات موافق 
بودند و مستقل ها و دموکرات ها با این حملات مخالفت داشتند؛ 
وقتی به آنها گفته شد بمباران ها فقط غنی سازی اورانیوم ایران برای 
برنامه هسته ای اش را هدف قرار داده است، حمایت در هر۳ گروه 

افزایش یافت. در نتیجه اولاً باید دانست در پنداشت آمریکایی ها، 
برنامه هسته ای ایران یک »تهدید« است و در نتیجه دولت ترامپ 
این وجاهت یا اعتبار را دارد که خلاف همه کنوانسیون های حقوق 
بشری جهان، به خاک یا حریم ایران تعرض کند. این تهدیدسازی 
حاصل س��ال ها کار رسانه ای و پرداخت سیاسی است تا شکلی از 

غیریت سازی درباره نظام سیاسی ایران تولید شود. 
ثانیاً نکته قابل اعتنا و در خور توجه آن است که به رغم همه 
اختلافات با دولت کنونی آمریکا که اکنون برای مثال در موضوع 
سیل تگزاس ش��دت گرفته، در موضوع سیاست خارجی بویژه 
زمانی که مسأله، سویه های جنگی پیدا می کند، حمایت بالاتری 
در میان افکار عمومی آمریکا پدید می آید. بر اساس یک ارزیابی 
اکونومیست در میان مهم ترین مسائل آمریکا در 10 سال گذشته، 
رئیس جمهور آمریکا در موضوع »تورم« و »افزایش قیمت ها« رتبه 
پایین تری در دیدگاه مردم داشته اما همچنان در مسائل سیاست 
خارجی به دلیل آنکه رنگ و بوی میهنی غلظت بیشتری می یابد، 
مردم نگاه مثبت تری به عملکرد دولت دارند. در نتیجه باید گفت 
به رغم یکپارچگی ساحت و ساخت حکمرانی، تفکیک میان مسائل 
داخلی و خارجی در میان آمریکایی ها وجود دارد. چیزی که به 

دلیل سیطره سخت رسانه ای در سوی مقابل آمریکا در کشورهای 
مختلف کمتر دیده می شود. برای نمونه، بویژه در 5 سال اخیر، به 
دلیل مشکلات اقتصادی، موجی از خودتحقیری به ایرانیان القا شده 
تا وجوه تمایز و قدرتمندی ایران در نظر آنها کم ارزش و بی اعتبار 
شود. ساخت دوگانه های جعلی مثل »مذاکره/ موشک«، »اقتصاد/ 
هسته ای« یا »امنیت/ اقتصاد« و طرح موضوعاتی مانند آنچه در نامه 
180 اقتصاددان وقت نشناس در کوران التهاب منازعه ایران و رژیم 
صهیونیستی بود، جز در کشورهای ستیزنده با نظم آمریکایی جهان 
پدیدار نمی شود. موضوع این است که صورت مسأله های فریبنده و 
معادله سازی های سطحی که ذهنیت افکار عمومی درباره هزینه کرد 
نظام سیاسی در امور نظامی را مغشوش می کند، جرم و جسارتی 
نابخشودنی است. انکارکنندگان پیشرفت جمهوری اسلامی ایران 
در همه س��ال های پس از انق��لاب در تلاش بوده اند فاصله بین 
ش��عار و عمل را »نجومی«، فساد را »سیستماتیک«، امنیت را 
»پوش��الی« و تبادل و دیپلماسی جهانی ایران را »روس گرایانه« 
یا »چینی« ترس��یم و تصویر کنن��د و وجه ناراحت کننده و چه 
بسا منزجرکننده ماجرا این است که همان کسانی در پی القای 
دوگانه هایی مانند »اقتصاد/ امنیت« هستند که نه برای یک یا 2 

سال، بلکه سالیان متمادی بر کرسی سیاست گذاری های کلان 
اقتصادی، پولی و بانکی ایران تکیه زده اند. آمریکایی فرزند از دست 
داده به دلیل ناکارآمدی آژانس امنیت اضطراری آمریکا می داند 
باید سیاست داخلی و خارجی را از هم تفکیک کند و آنها را مقابل 
یکدیگر قرار ندهد. سیطره فریبنده رسانه های اجتماعی و پرستش 
کلیشه های علمی و اختلاط زیستی با هنجارهای مسلط بر جهان 
آمریکایی سبب شده در برابر متجاوزی که به تعبیر جان بولتون، 
مش��اور س��ابق امنیت ملی آمریکا، »تصمیمات آنی می گیرد«، 
استاد دانشگاه ایرانی همچنان سوی تقصیر و شماتت را متوجه 
»مقاومت بومی« کند و بر چیزی تحت عنوان »نگاه های افراطی 
که محرک دشمنی ها و درگیری هاست« بتازد. فردای جنگ 12 
روزه که خسارات پرشماری به جا گذاشت و وجودهای ارزشمندی 
از کودک و نوجوان تا دانشمند و مقام نظامی را گرفت، باید آشکارا 
درباره علل، زمینه ها، آثار و نتایج چرایی حمله رژیم صهیونیستی و 
آمریکا به ایران نوشت. مهم ترین پیش درآمد این حمله تجاوزکارانه، 
القای تصویر و گزاره »ایران ضعیف« به جهان بود. اگر این تصویر و 
ترسیم نبود، شاید حمله ای رخ نمی داد. آنچه این حمله را تسهیل 
کرد، هر چه باش��د، سیاس��ت گذاری ایران در حوزه های نظامی 
و دفاع��ی نیس��ت و اتفاقاً هر چه دلی��ل و زمینه و انگیزه حمله 
نباشد، دوگانه سازی ها و دوقطبی سازی ها حتماً تکمیل کننده یا 

تسهیل کننده حمله بوده است.

منش آمریکایی از تگزاس تا تهران

یادداشت

ادامه از صفحه اول
»روایت« جای خود را به »خبر« 
داد و »رژیم چنج« از روی میز کنار 
رفت. واقعیت رخ نش��ان داده بود و 
رسانه برای آنکه جنگ را کنترل کند، 
مجبور ش��د »قدرت« و »همدلی« 
ایران را ترس��یم و تصویر کند. بایکوت مطلق ضربات سهمگین 
موش��کی ایران به مراکز و نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی 
کمرنگ شد و سناریوهای تغییر حکومت به احتمالات تغییر رفتار 
تبدیل شد. با پاسخ ایران به حمله آمریکا به تأسیسات هسته ای 
فردو و نطنز، صرف نظر از نتایج، اراده ایران برای هدف قرار دادن 
پایگاه های آمریکا به رغم ترور اعضای اتاق جنگش ترسیم شد و 
موجی از اعتماد را حتی در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس 

برانگیخت. این کش��ورها همگی آن حمله را محکوم کردند اما 
ارزیابی های پژوهشی موسسات افکارسنجی نشان داد اعراب به 
ایران بیش از تل آویو اعتماد دارند. ترامپ کوشید خود را طراح 
آتش بس نشان دهد اما فیصله یافتن جنگ ساعاتی پس از حمله 
ایران، کارشناس��ان و تحلیلگران غربی را واداشت سهمی برای 
»اراده« ایران برای تلافی قائل شوند. با همه این اوصاف، تصویر 
12 روز ایران در سخت ترین و مهیب ترین بحران امنیتی اش پس 
از انقلاب نشان داد ایران در شدیدترین تحریم رسانه ای ممکن 
قرار دارد. صدا و روایت ایران به جهان، آنگونه که باید و ش��اید، 
نمی رس��د و پنداش��ت جهانیان از ایران به شکل جدی با آنچه 

آمریکایی ها تصویر می کنند، گره خورده است. ایران در خاورمیانه 
است و با کلیشه و برچسب و رنگ و شمایلی که غرب می خواهد 
و می پسندد. استعمار همچنان ایران را با وجود همه پیشرفت ها 
و دستاوردها و آبادانی و زیست و طراوتش، »بدوی«، »لجباز« و 
»یاغی« تصویر می کند. برای به هم زدن این تصویر، اولاً تا جای 
ممکن باید سراغ تریبون های جهانی رفت، با همه استانداردهایی 
که اتفاقاً تأییدکننده همان برچسب هاست.  گفت وگوهای چالشی 
و جذاب و در عین حال سخت با رسانه های غربی باید در نظم 
و آرایش��ی مستمر ادامه یابد و تکثیر شود. نباید اجازه داد خبر 
از ایران محدود به موضوعاتی مانند مذاکرات هس��ته ای و حتی 

توانمندی نظامی شود. ثانیاً نباید گفت وگو با جهانیان در شبکه های 
اجتماعی را کم ارزش دانست. این گفت وگو از ناحیه کسانی که 
به واس��طه جایگاهی که دارند، دیده می شوند؛ مانند سخنگوی 
وزارت امور خارجه یا توانس��ته اند صدایی متفاوت با رسانه های 
رسمی جمهوری اسلامی ایران ارائه کنند؛ مانند بلاگرهای سفر 
یا موس��یقی، اعتبار افزون تری می یابد. ثالثاً نباید فراموش کرد 
برای معرفی ایران فقط نباید رسانه را رسانه دانست. موسیقی، 
فیلم، بازی رایانه ای و بویژه ورزش و علم ایران، صداهای بلندتری 
از روایت سیاست ایران هستند که می توانند همدلی برانگیزانند 
و سکوت و بی اعتنایی رسانه های جهان را بشکنند. رسانه فقط 
پست و استوری نیست، فیلم سینمایی و مسابقه ورزشی و رتبه 
علمی هم می تواند ایران را از آن چارچوب بندی مورد نظری که 

استعمار می خواهد، بیرون آورد.

12 روزِ ایران در قاب غرب

نگاه


